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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

104قربانی در سیل و رانش‌زمین 

ســیل و رانش زمین ناشــی از بارندگی‌های مداوم 
در نپال جان دســت‌کم ۱۰۴ نفر را گرفت و ۶۴ نفر 
نیز مفقود شــدند. به گزارش همشهری، بارش باران 
از جمعه شــب شروع شــد و تا شــنبه ادامه یافت و 
مناطق کم ارتفاع در »کاتماندو«، پایتخت نپال دچار 
آب‌گرفتگی شــد. یکی از مقامات پلیس محلی اعلام 
کرد، تعداد قربانیان تاکنون به ۱۰۴ نفر رســیده است 

و ۶۴ نفر دیگر نیز همچنان مفقود هســتند. وی افزود: با 
ادامه مأموریت جست‌وجو و نجات در مناطق آسیب دیده، 
احتمال افزایش تعداد کشته‌ها وجود دارد. گفته می‌شود 
پایتخت نپال امسال شاهد بالاترین میزان بارندگی ثبت 
شده حداقل از ســال ۱۹۷۰ بوده است. به‌گفته مقامات، 
دست‌کم ۳۴ نفر از کشته‌شــدگان در کاتماندو بوده‌اند. 
چندین جاده به‌دلیــل رانش زمین ناشــی از بارندگی 
مسدود شده است. همچنین 3 بزرگراه بر اثر رانش زمین 
مسدود شده است و از تجهیزات سنگین برای باز کردن 
مسیرها استفاده می‌شود. مقامات این کشور اظهار کردند 
که هنوز در حال ارزیابی خسارات سیل هستند. بسیاری 
از خانه‌ها در کاتماندو زیر آب رفته و ساکنان مجبور به نقل 
مکان به طبقات بالاتر شــده‌اند. همچنین بیشتر مناطق 
کاتماندو برای مدتی بدون برق و اینترنت بوده است. فصل 
باران‌های موسمی که بارندگی‌های شــدید را به همراه 
دارد، از‌ ماه ژوئن آغاز می‌شود و معمولاً تا اواسط سپتامبر 
به پایان می‌رسد. به‌گفته سازمان آب و هوایی سازمان ملل 
)IPCC( در ســطح جهانی هم بارندگی‌های سنگین در 
اکثر مناطق خشکی، در نتیجه فعالیت‌های انسان شدت 
گرفته است. این نهاد معتقد است که با افزایش گرمایش 

زمین، این روند ادامه خواهد یافت.

 صدور کیفرخواست 
در پرونده قتل استاد دانشگاه

 تحقیقات در پرونده قتل اســتاد دانشــگاه، تکمیل و به صدور 
کیفرخواست منجر شد تا عاملان این جنایت در دادگاه کیفری 
محاکمه شــوند. به‌گزارش همشــهری، شــروع این پرونده به 
بیست‌وهفتم آذر1401 برمی‌گردد. آن روز گزارش ناپدید شدن 
مردی که استاد دانشگاه بود، به پلیس تهران اعلام شد. تحقیقات 
ادامه داشت تا اینکه یکی از دوستان همسر استاد دانشگاه به اداره 

پلیس رفت و راز مفقود شدن استاد دانشگاه را فاش کرد.
او می‌گفت که در کافه‌ای با مینا، نامزد استاد دانشگاه آشنا شده و 
مدتی بعد فهمیده که او با شوهرش اختلاف داشته است. از سوی 
دیگر مینا برای او تعریف کرده که با پسری به نام کامران در ارتباط 
است که یک شب از زبان آنها شنیده که استاد دانشگاه را به قتل 
رســانده‌اند. با اطلاعاتی که این زن در اختیار مأموران قرار داد، 
همسر مرد ناپدید شده و کامران، پسری که با او ارتباط داشت، 
دستگیر شدند. آنها دومرتبه قصد خروج از کشور و فرار به ترکیه 
را داشتند که بار اول، قاچاقچی انسان، ‌کلاهبردار از آب در آمد و 
به آنها رو دست زد و بار دوم هم وقوع زلزله در ترکیه موجب شد 
آنها در تصمیم خود برای فرار از کشور منصرف شوند. این دو نفر 
در بازجویی‌ها به جنایت اعتــراف کردند که پس از پایان یافتن 
تحقیقات در این پرونده، بازپــرس جنایی برای کامران به اتهام 
مباشرت در قتل عمدی و برای همسر اســتاد دانشگاه به اتهام 
معاونت در قتل عمدی کیفرخواست صادر کرد تا آنها به‌زودی در 

دادگاه کیفری محاکمه شوند.

کاهش سرقت‌های تعزیری
ســخنگوی قوه قضاییه از کاهش ۹ تا ۱۲درصدی سرقت‌های 
تعزیری در سال گذشته خبر داد اما اعلام کرد سرقت در 13سال 
اخیر جرم اول کشــور بوده‌ اســت. به گزارش همشهری، اصغر 
جهانگیر در این‌باره گفت: سرقت یکی از موضوعات مهمی است 
که در ۱۳سال گذشــته به‌عنوان جرم اول کشور مطرح بوده و 
دستگاه‌های مختلف در این خصوص مســئولیت دارند و باید 
همه ازجمله ضابطین، دستگاه‌های قضایی، نهادهای حاکمیتی 
و مردم به وظایف‌شان عمل کنند. فرهنگســازی مردم در این 
خصوص بسیار مهم اســت و همه باید به هم کمک کنیم برای 
اینکه آمار سرقت را در جامعه کاهش دهیم. وی ادامه داد:‌ بسیاری 
از ســرقت‌ها به‌خاطر غفلت‌های مردم و به نوعی بی‌توجهی به 
هشدارهای قبلی است که توسط ضابطین و دستگاه‌های نظارتی 
و قضایی داده شده اســت که هم خودشان مالباخته می‌شوند و 
هم مجموعه‌های قضایی و نظارتی را دچار مشکل می‌کنند؛ لذا 
در این عرصه با توجه به مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود 
دارد، یک عزم ملی برای پیشــگیری و کاهش سرقت باید اتفاق 
بیفتد و فرهنگسازی‌ صورت گیرد و در این خصوص صدا و سیما 
هم می‌تواند به ما کمک کند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: طبق 
آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی، سرقت‌های تعزیری 

در سال گذشته ۹ تا ۱۲درصد کاهش یافته است.‌

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

مرگ الکلی 4نفر در رشت 

مصرف مشــروبات الکلی مســموم در رشت حادثه 
هولناکی را رقم زد و جان 4نفر را گرفت و 16نفر دیگر 

را مسموم و روانه بیمارستان کرد.
به گزارش همشــهری، از بامداد دیروز)یکشــنبه( 
به‌تدریج 20نفر با علائم مسمومیت به مراکز درمانی 
رشت مراجعه کردند و شواهد نشان می‌داد همگی بر 
اثر مصرف الکل دچار مسمومیت شده‌اند. این علائم 
شــامل ضعف، بی‌حالی، تاری دید و بی قراری بود، 
و همگی در بیمارســتان‌های رازی و پورسینا تحت 

مداوا قرار گرفتند.
دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی 
و خدمات بهداشتی‌درمانی گیلان دراین‌باره گفت: 
براساس آخرین آمار ۲۰نفر به‌دلیل مسمومیت الکلی 
 و با علائم ضعف، بی‌حالی و تــاری دید، اضطراب و

‌بی‌قراری به بیمارســتان‌های رازی رشت و پورسینا 
منتقل شــدند. از این تعداد 4نفر بین گروه ســنی 
۲۲ تا ۴۰سال بودند و بر اثر شــدت مسمومیت که 
احتمالا ناشــی از اتانول یا متانول بــوده، جان خود 
را از دســت دادند؛ ۶نفر دیگر نیز با حال عمومی بد 

بستری هستند. 
او ادامه داد:‌ همه خدمــات درمانی برای بیماران در 
حال انجام است و تاکنون از مجموع 20نفر از بیماران 
دچار مســمومیت الکلی ۱6نفر برای کاهش شدت 

مسمومیت خدمات دیالیز دریافت کرده‌اند. 

پلیس آگاهی البرز با انتشار تصاویر بدون پوشش 
3سارق حرفه‌ای که اقدام به سرقت گوشی موبایل 
می‌کردند از شهروندانی که از آنها شکایتی دارند 
درخواست کرد به پایگاه یکم پلیس آگاهی کرج 
مراجعه کنند‎. به‌گزارش همشــهری، به‌دنبال 
وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه از داخل 
مغازه در نقاط مختلف شهرستان کرج، بررسی 
موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه 

با سرقت قرار گرفت. بررسی‌های اولیه کارآگاهان 
حکایت از این داشت که 2 نفر از متهمان که یک 
نفر خانم ویک نفر مرد هستند وارد مغازه شده و 

زن جوان از مغازه‌دار می‌خواســت جنسی را که 
در انتهای مغازه قرار دارد برایش بیاورد و هنگام 
سرگرم شدن صاحب مغازه دومین نفر اقدام به 
سرقت گوشــی صاحب مغازه می‌کرد وبا کمک 
سومین نفر که ســوار بر خودرو منتظر بود فرار 
می‌کرد. با ادامه تحقیقات پلیــس در این باره، 
کارآگاهــان پلیس آگاهی موفق به شناســایی 
3متهم شدند و آنها را دستگیر کردند. سرهنگ 

حکمت الله شجاعی، رئیس پلیس آگاهی استان 
البرز گفت: متهمان به چندین فقره سرقت به این 
شیوه اعتراف کرده‌اند و براساس مجوز بازپرس 
شعبه17 دادسرای ناحیه2 کرج تصاویر متهمان 
بدون پوشــش منتشر می‌شــود تا شهروندانی 
که از این افراد شــکایتی دارندبــرای پیگیری 
موضوع به پایگاه یکم پلیس آگاهی استان البرز 

مراجعه کنند.

دادسرا
دختری جوان با همدســتی نامزدش و 
دوســت وی، نقشــه ســرقت طلاهای 
مادربزرگش را کشیدند، اما با بیدار شدن 
مادربزرگ از خواب، نقشه تغییر کرد و به جنایت منجر شد.

به گزارش همشــهری، بیستم شــهریور امسال، ساکنان 
ســاختمانی در جنوب تهران، صــدای فریادهای زنی را 
شنیدند که از مردم درخواست کمک می‌کرد. همسایه‌ها از 
خانه‌هایشان بیرون رفتند و مقابل خانه زنی که تنها زندگی 
می‌کرد با پسری جوان مواجه شدند که به‌شدت هراسان 
و وحشــتزده بود. او رنگ به چهره نداشت که همسایه‌ها 
اجازه فرار به او ندادند و با پلیس تماس گرفتند. آنها وقتی 
قدم در خانه زن تنها گذاشتند در حالی با پیکر بی‌جان او 
مواجه شدند که دست و پاهایش بسته شده بود. با حضور 
تیم جنایی در محل حادثه، مشخص شد که زن تنها، بر اثر 

خفگی به قتل رسیده است.
از سوی دیگر، پسر جوانی که همســایه‌ها اجازه فرار به او 
را نداده بودند، دستگیر شد و در بازرسی از جیب‌های وی 
انگشتر، دستبند و زنجیر طلا به‌دست آمد که نشان می‌داد 
متعلق به مقتول بوده است. پســر جوان که چاره‌ای جز 
اقرار به جنایت نمی‌دید، در بازجویی‌ها گفت: با همدستی 
دوســتم رامین و نامزدش الیکا که نوه مقتول بود، نقشه 
سرقت از خانه زن تنها را کشیدیم، اما او بیدار شد و برای 
اینکه شناسایی نشویم، ‌ناچار شدیم وی را به قتل برسانیم. 
وی ادامه داد: شب حادثه الیکا )نوه مقتول( پیش ما نبود 
و من با همدستی رامین، جان زن تنها را گرفتم، اما رامین 
از ترس دســتگیری تصمیم گرفت از طریق پشت‌بام فرار 
کند. من اما از راه‌پله‌ها قصد خروج از ساختمان را داشتم 
که همسایه‌ها مانع شدند؛ چون صدای فریادهای مقتول 
را پیش از مرگش شنیده بودند. با اعتراف وی، ابتدا الیکا، 
نوه مقتول و بعد رامین نامزدش که قصد خروج از کشور را 
داشت، دستگیر شدند. متهمان برای انجام تحقیقات بیشتر 

در اختیار مأموران اداره آگاهی تهران قرار گرفتند.

نقشه سرقت از مادربزرگ به جنایت ختم شد

الیکا در آســتانه 23ســالگی اســت. او در 
مهدکودک کار می‌کــرد و همزمان درس هم 
می‌خواند. مدام اشــک می‌ریزد و می‌گوید قرارشان سرقت بوده؛ 

‌نه جنایت.
چه شد که نقشه ســرقت از خانه مادربزرگت را 

کشیدی؟
مدتی قبل با رامین آشنا شدم. پدر رامین یک مغازه سوخاری‌فروشی 
در نزدیکی خانه ما داشت که در جریان رفت‌وآمد به آنجا، ‌رامین مرا 
دید و پیشنهاد آشنایی و ازدواج داد. مدتی بعد هم به خواستگاری‌ام 
آمد و نامزد شدیم. در مراسم نامزدی‌مان، رامین طلاهای مادربزرگم 
را دید و از آن روز مدام به من می‌گفت: چه مادربزرگ پولداری داری؟ 
راســتش پدربزرگم پولدار بود، او تجارت می‌کرد و همیشه برای 
مادربزرگم طلا می‌خرید؛ همین موجب شــد تا رامین برای سرقت 

وسوسه شود.
تو هم قبول کردی؟

ابتدا راضی نشــدم و زیر بار نرفتم، اما آنقدر در گوشــم گفت که 
مادربزرگت وضع مالی خوبی دارد و با طلاهــای او می‌توانیم یک 

عروسی مجلل برای خودمان بگیریم که در نهایت راضی شدم.
نامزدت وضع مالی خوبی نداشت؟

پدرش وضع مالی خوبی داشت، اما آنطور که رامین می‌گفت، حاضر 
نبود به او کمک کند.

برگردیم سراغ نقشه ســرقت، چطور آن را اجرا 
کردید؟ 

تقریبا یک هفته قبل از روز حادثه بود که همه اعضای فامیل، ‌مهمان 
خانه ما بودند. آن شب به همراه خاله‌ام که با مادربزرگم زندگی می‌کرد 
به مغازه پدر رامین رفتیم تا مرغ سوخاری بخریم. قرار بود من حواس 
خاله‌ام را پرت کنم تا رامین دسته‌کلید‌های او را بردارد و از روی آن 
بسازد. همین اتفاق افتاد و رامین به دســته‌کلید خانه مادربزرگم 
رسید؛ هرچند من خیلی ترسیده بودم و عذاب وجدان داشتم. مدام 

به رامین می‌گفتم این کار را نکن و بی‌خیال شو، اما گوش نکرد.
تو هم همراه‌شان بودی؟

نه. من نبودم. رامین به همراه دوستش راهی خانه مادربزرگم شد. قرار 
نبود مادربزرگم بمیرد. نقشه‌ای که رامین کشیده بود، سرقت بود، اما 

به جنایت منجر شد.
چرا نقشه سرقت تغییر کرد و به جنایت منجر شد؟
معمولا طبق روال همیشه، خاله‌ام که با مادربزرگم زندگی می‌کرد، 
صبح به محل کارش می‌رفت و مادربزرگم نیز خواب بود. آنها با کلیدی 
که تهیه کرده بودند، ‌وارد خانه مادربزرگم شدند، به گمان اینکه او 
خواب است، اما از بخت بدمان، مادربزرگ 77ساله‌ام برای رفتن به 
سرویس بهداشتی بیدار شده و با دیدن رامین و دوستش در خانه داد 
و فریاد راه انداخته بود. رامین از ترس دستش را روی دهان مادربزرگم 
گذاشته که او نیمه‌جان شده بود. سپس دوستش دست و پای او را 
بسته بود. آنها طلای خیلی کمی سرقت کردند؛ چون می‌دانستند 

همسایه‌ها صدای فریادهای مادربزرگم را شنیده‌اند.
ارزشش را داشت که ماجرا اینطور به پایان برسد؟

اصلا. نمی‌دانید چقدر پشــیمانیم و عذاب وجدان داریم. اگر پدر 
رامین به ما پول می‌داد، هرگز وسوسه چنین سرقتی به جان پسرش 
نمی‌افتاد. ما برای تامین هزینه عروســی‌مان نیاز به پول داشتیم و 

همین موجب شد که نقشه سرقت را بکشیم.
تو چطور متوجه جنایت شدی؟

من آن روز سرکار بودم که رامین به تلفن محل کارم زنگ زد و گفت 
مادربزرگم جان باخته اســت. باور نکردم چون قرار ما قتل نبود. 
ساعتی بعد هم پلیس بازداشتم کرد و متوجه شدم متأسفانه گفته 

رامین حقیقت دارد.
ظاهرا رامین قصد فرار از کشور را داشته است؟

من بی‌خبر بودم. او پس از آنکه متوجه قتل شــده، پاسپورتش را 
برداشته تا قاچاقی به ترکیه برود، اما خیلی زود دستگیر شده و نقشه 

فرارش ناکام مانده است.

اشک ندامتگفت و گو

هرچند پس از رازگشایی از پرونده گروگانگیری، شرکت تعطیل شده و خلافکاران فرار کرده بودند اما مأموران 
با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی موفق شده بودند یکی از گروگانگیرها را دستگیر کنند.

این آدم ربا گفت: من در جست وجوی کار بودم و از طریق یکی از آشنایانم با شرکت مورد نظر آشنا شدم. به من گفتند که شرکت، 
نیروی بازاریاب استخدام می‌کند و چون حقوقش خیلی بالا بود به آنجا رفتم و فرم پر کردم. بعد از اینکه استخدام شدم، تازه فهمیدم 
‌مدیر اصلی شرکت یک تبهکار حرفه‌ای است. نام او شاهین بود که من و چند نفر دیگر که به اسم بازاریاب استخدام شده بودیم، به 
دستور وی افراد بدهکار را گروگان می‌گرفتیم.  وی ادامه داد: درواقع افراد طلبکار به شرکت مراجعه کرده و پس از تنظیم قرارداد، 
عکس، مشخصات و ساعت ورود و خروج افراد بدهکار را در اختیار ما کارکنان شرکت قرار می‌دادند. ما هم با توجه به آن مشخصات، 
افراد بدهکار را گروگان گرفته و به سوله‌ای در شهر زاهدان می‌بردیم. بقیه نقشه هم پای شاهین و نوچه‌های دیگرش بود. متهم گفت: 
من ابتدا نمی‌دانستم که کار من گروگانگیری و خلاف است. فکر می‌کردم قرار است بازاریابی کنم اما چون حقوقش خیلی بالا بود و من 
به‌شدت مشکلات مالی داشتم، وسوسه شدم که به این کار ادامه دهم تا به پولم برسم. از سوی دیگر با خود می‌گفتم که فرد بدهکار 
باید بدهی‌اش را بپردازد و ما نه اموال کسی را به سرقت می‌بریم و نه جان کسی را به خطر می‌اندازیم. با اعتراف این متهم، تحقیقات 
برای دستگیری شاهین مدیرشرکت تبهکاری و همدستانش ادامه دارد. از سوی دیگر بررسی‌های بیشتر زیرنظر قاضی حمیدرضا 

کیاستی، بازپرس جنایی برای روشن شدن گروگانگیری‌های دیگر از سوی این شبکه در حال انجام است.‌

استخدام گروگانگیر در پوشش بازاریابگفت و گو

همدستی زن جوان با 2مرد برای سرقت

تحقیقات در پرونده گروگانگیری که در آن 
تاجر ایرانی، برای وصــول طلب 30میلیارد 
تومانی خود از شــرکای کاری‌اش، ‌نقشــه 
آدم‌ربایی کشــیده بود، نشــان می‌دهد که 
پشت پرده ماجرا گروه تبهکاری قرار دارد 
که با تاســیس یک شــرکت و به 
بهانه استخدام بازاریاب، آدم‌ربا 
استخدام کرده و افراد بدهکار 

را گروگان می‌گرفتند.
به گزارش همشهری، این 
پرونده از زمانی گشوده شد 
که تاجر جوان با تصور اینکه 
2 مرد تهرانی ســرش کلاه 
گذاشته و 30میلیارد تومان او را 
بالا کشیده‌اند برای رسیدن به پولش 

تصمیم به گروگانگیری گرفت.
این مرد کــه در ایــران و ترکیه و 
در زمینــه واردات پیــچ و مهره 
فعالیــت دارد، مدتی قبل متوجه 
ناپدیدشــدن 30میلیارد تومان 
از حسابش شــد. او تصور می‌کرد 
2نفر از شرکایش در تهران مقصر 
این ماجرا هستند و تصمیم گرفت 
با گروگان گرفتــن آنها به پولش 
برسد. برای همین چند گروگانگیر 
اجیر کرد و آنها هر دو مرد جوان را 
ربودند تا از خانواده آنها 30میلیارد 
تومان اخــاذی کنند، امــا وقتی 
فهمیدند پلیــس در جریان ماجرا 
قرار گرفته، هر دو گروگان‌شــان را 

رها کردند.
تاجر جوان که نقشه‌اش برای رسیدن 
به پول‌ را نقش برآب می‌دید، دست 
از کار نکشید. او چند روز بعد باز هم 
با کمک آدم‌ربایان اجاره‌ای یکی از دو 
مرد جوان را ربــود و برای اینکه گیر 
نیفتد گروگان خود را به شهر زاهدان 
منتقل کرد. سپس فیلم‌های شکنجه 

او را برای خانواده‌اش فرستاد تا آنها را مجبور کند که 30میلیارد 
تومان بابت آزادی پسرشان پرداخت کنند.

این بار اما وقتی پلیس وارد ماجرا شــد، با بررسی‌های تخصصی 
توانســت ردپای تاجر جــوان را در این پرونده شناســایی و او 
را دســتگیر کند. با دســتگیری این مرد، آدم‌ربایــان اجاره‌ای، 

گروگان‌شــان را رها کردند و ایــن در حالی بود که 
پلیس با دستگیری یکی از آنها، در تعقیب سایر 

متهمان است.

حقایق تازه
آدم‌ربایان، گروگان خــود را در جاده 
اصفهان رها کردند و او چند روز قبل به 
تهران انتقال یافت و پرده از فعالیت یک 

گروه تبهکار برداشت.
او گفت: آدم‌ربایان که به دستور مرد تاجر 

اجیر شــده بودند، من را به زاهــدان بردند. با 
وجود اینکه چشمانم بسته بود اما متوجه شدم که 
داخل یک سوله زندانی شده‌ام. حدود 2هفته آنجا 

بودم و در این مدت صدای ضجه و ناله‌های چند نفر را می‌شنیدم. 
ابتدا فکر کردم این کارها برای ترســاندن من است، اما چند روز 
بعد فهمیدم آنها هــم مانند من گروگان گرفته شــده‌اند. حتی 
صدای آدم‌ربایان را می‌شــنیدم که تلفنی می‌گفتند، حال 2نفر 
از گروگان‌ها بد است ؛ یکی از آنها بیماری قلبی و دیگری دیابت 
داشت. ظاهرا از خانواده‌هایشان پرسیده بودند چه دارویی مصرف 
می‌کنند تا تهیه کنند. ترســیده بودند مبادا گروگان‌ها جانشان 
را از دســت بدهند. وی ادامه داد: آدم‌ربایان پس از آنکه به پول 
می‌رسیدند، گروگان‌های‌شان را با دست و پای بسته رها می‌کردند. 

من هم با وجود دلهره و اضطرابی که داشتم، منتظر بودم خانواده‌ام 
مبلغ درخواســتی آنها را واریز کنند تا گروگان‌ها اجازه خروج از 
زندان‌شان را به من بدهند. آدم‌ربایان بی‌رحم، هر روز شکنجه‌ام 
می‌دادند و صدای ناله‌هایم را برای خانواده‌ام می‌فرستادند تا آنها را 
مجاب به پرداخت پول کنند، اما درنهایت بعد از2هفته با دست و 

پای بسته در جاده اصفهان رهایم کردند.

سفارش گروگانگیری
با اطلاعات تازه‌ای که گروگان در اختیار 
تیم تحقیــق قــرار داد، تحقیقات وارد 
مرحله تازه‌ای شد. به‌نظر می‌رسید که 
پشــت پرده ماجرا یک گروه خلافکار 
قرار دارد. در گام بعدی، تحقیقات دوباره 
از مرد تاجر که آدم‌ربا اجــاره کرده بود، 
ازسرگرفته شد. وی این‌بار گفت: وقتی به 
یکی از دوستانم گفتم که 30میلیارد تومان پول 
از شــرکایم طلب دارم، او گفت: شرکتی می‌شناسد 
که اعضای آن می‌توانند پولم را از بدهکاران بگیرند. من به همراه 
دوســتم راهی شــرکت مورد نظر شــديم؛ یک دفتر لوکس در 
شــمال تهران. در آنجا چند نفر کار می‌کردند و یک برگه مقابلم 
قرار دادند برای تنظیم قرارداد. نحوه کارشــان این بود که افراد 
بدهکار را گروگان می‌گرفتند و درصــد کمی از من می‌گرفتند؛ 
مثلا من 30میلیارد طلب داشتم، از خانواده‌هایشان 32میلیارد 
می‌خواستند تا 2میلیارد هم از آنها بگیرند. قرارداد که امضا شد، 
مشــخصات و عکس گروگان‌ها را به کارکنان شرکت دادم. آنها 
هم اقدام به گروگانگیری کردند. من فقط می‌خواســتم به پولم 

برسم، همین.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

مرد تبهکار با تأسیس شرکتی لوکس، در پوشش بازاریاب، گروگانگیر استخدام می‌کرد 

تأسیس یک  شرکت آدم‌ربایی تأسیس یک  شرکت آدم‌ربایی 

مرد کرمانشاهی، فرشته نجات 3بیمار شد
مردی که بر اثر عارضه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، فرشته نجات 3بیمار نیازمند شد. این مرد 57ساله که 
محمودعلی رحمن‌آبادی نام داشت، چند روز قبل دچار مرگ مغزی شــد، اما خانواده‌اش اعلام کردند با اهدای 

اعضای بدن او موافق هستند و به این ترتیب کلیه‌ها و کبد وی به بیماران نیازمند اهدا شد.

آزادکردن زندانی با ارثیه خانوادگی
مادری نیکوکار با حضور در ستاد دیه استان تهران، با بخشی از ارثیه خانواده که برای فرزندانش اختصاص داده 
بود، بدهی ۳نفــر از زندانیان جرائم غیرعمــد را پرداخت کرد تا زمینه آزادی آنان فراهم شــود. ایــن زن که دارایی 

خانواده را بین فرزندانش تقسیم کرده بود، با پرداخت ۱۸۰میلیون تومان ۳زندانی را آزاد کرد.
اهدای عضو

بخشش

 افراد طلبکار پس از تنظیم قرارداد، 
عکس، مشخصات و ساعت ورود 
و خروج افراد بدهکار را در اختیار 
ما قرار می‌دادند. ما هم با توجه به 

آن مشخصات، افراد بدهکار را 
گروگان گرفته و به سوله‌ای در شهر 

زاهدان می‌بردیم‌

روی خط مرگ 
در سال‌های گذشته افراد زیادی بر 

اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم 
شده‌اند و شمار زیادی نیز جان خود 

را پای نوشیدن الکل داده‌اند. در 
این بخش به بررسی چند مورد از 

مرگبارترین مسمومیت‌های الکلی در 
کشور می‌پردازیم. 

جان‌باختن 94نفر در فارس 
فروردین‌ماه سال99 در استان فارس 

در مدت 40روز 786نفر با مصرف الکل 
مسموم شدند و 94نفر جان خود را از 

دست دادند. 

25قربانی در مازندران 
10اسفند سال98 تا 10فروردین 
سال99، 25نفر شامل 24مرد و 

یک زن بر اثر مسمومیت با الکل در 
مازندران جان باختند. 

مرگ 13نفر در هرمزگان 
فوت 13نفر از 11اردیبهشت تا 

19اردیبهشت سال1401 یکی از 
 حوادث مرگبار این سال در 

هرمزگان بود. 

مسمومیت مرگبار 19نفر در اردبیل 
روز 25اسفند سال98 در 24ساعت 

19نفر به‌دلیل مسمومیت با الکل جان 
خود را از دست دادند و 13نفر مسموم 

شدند. 

62قربانی در خوزستان 
در اسفند‌ سال98 و فروردین سال99، 
62نفر در خوزستان براثر مصرف الکل 

جان باختند. 

جان‌باختن 24نفر در 
آذربایجان‌شرقی 

فروردین سال99، 24نفر در شهرهای 
مختلف این استان با الکل مسموم و 

به کام مرگ کشیده شدند. 

مرگ 37نفر در البرز 
در روزهای ابتدایی فروردین سال99، 

37نفر در البرز بر اثر استفاده از 
متانول جان خود را از دست دادند. 

18قربانی در پایتخت 
فروردین سال99 در 72ساعت 17نفر 

شامل 2نوجوان و ۱۵مرد جوان و 
میانسال در تهران با الکل جان باختند. 

مرگ 60نفر در مشهد 
فروردین سال98 نیز در مشهد 60نفر 

بر اثر مصرف الکل جان خود را از 
دست دادند. 

تصویر متهمان به دستور قضایی منتشر می شود


